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تشريع در عصر مدرنيتهآيات تكوين و آيات  چالش  
 ازديدگاه شهيد مطهري

 
*رضا تقيان ورزنه  

 

 آيات تكوين و آيات تشريع يا علم و ديـن از              چالش :چكيده 
جمله، مسائلي است كـه از چنـدين قـرن پـيش بـه ايـن سـو                  

تأثير اين پديـده در     . بندي نويني يافته است     اشكوب و صورت  
شناسـي و نيـز     شناسـي وهـستي     هـاي معرفـت     ري بنيان گي  شكل

روش زندگي انسان معاصر تا آن اندازه عميق و كارسـاز بـوده             
توان گفت اگـر ايـن حادثـه رخ نمـي داد علـم و               است، كه مي  

اگـر چـه ايـن چـالش در         . پيمودتمدن جديد مسير ديگري مي    
    هـاي    توجهي به پيشينه و زمينه      ا بي غرب مسيحيت روي داد، ام

- به همان سبك و سياق وارد جهان اسلام شد؛ و مـو ضـع              آن

اي و شـيفتگي و شـيدايي       گيري انفعالي در برابرآن، تنفـر عـده       
رو بـه بـازخواني        نوشـتار پـيش   . جمع بيشتري را موجب شـد     

هاي روشنگر استاد مطهري در اين رابطه كه از مباحـث             انديشه
 ؛اسـت  علم در جهان امـروز       ة دين و نيز فلسف    ةمطرح در فلسف  
براي بازسازي فصل وفضايي كه تعـارض علـم         . پرداخته است 

 چـالش و نيـز سـير        چرايـي ودين درآن نشو ونمـا يافـت، بـه          
ايم كـه   تاريخي موضوع درغرب به اجمال پرداخته و نشان داده        

هـا متوليـان ديـن مـسيحيت و بانيـان           در پيدايش ايـن چـالش     

ر جـاي   هـم چنـين د    . اندشتابزدة علوم جديد هردو مقصر بوده     
هاي بـرون   جاي مقاله به تناسب بحث هاي مطرح شده، به راه         

رفت از اين تعارضات غيـر واقعـي از ديـدگاه اسـتاد مطهـري               
هدف مقاله بيان يك تجربة تلخ تـاريخي بـه          . اشاره شده است  

بدان اميد كه خطاپوشـي     . انگيزة عبرت گرفتن از آن بوده است      
  .جبران كندديدة اهل حكمت و معرفت كاستي هاي آن را 

 آيات تكوين، آيـات تـشريع، علـم، ديـن، مدرنيتـه،             :كليدواژه
 .پست مدرنيته، تعارضات علم و دين

  مقدمه
هاي فكري انـسان را بايـد تـا           سابقة بسياري از چالش   

  از . آغاز ظهور و حضور او بر روي زمين رديابي كرد
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، واحد ورزنه*

  r.taghian@yahoo.com :تينشاني اينترن
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بار   منظر اديان الهي به ويژه اسلام، اولين انسان با كوله         
 ـ       ا آيات تشريع با آيات تكوين مواجـه شـده اسـت، ام

 آيات تكوين و آيات تشريع يا علـم و ديـن از              چالش
 چندين قرن پـيش بـه ايـن         جمله مسائلي است كه از    

. بندي نويني يافته اسـت      اشكوب جديد و صورت   سو  
شناسي   هاي معرفت   گيري بنيان   تأثيراين پديده در شكل   

 (Epistemology)شناسي و هستي(Ontology)نيز   و  
  ساز  عميق وكارروش زندگي انسان معاصرتا آن اندازه

تـوان گفـت اگـر ايـن حادثـه رخ              بوده است، كه مـي    
. پيمـود  تمدن جديد مسير ديگـري مـي       داد علم و  نمي

ب مسيحيت روي داد، امـا      اگر  چه اين چالش در غر      
هاي آن بـه همـان سـبك و            به پيشينه و زمينه     توجه  بي

يـري انفعـالي    گ مو ضع  سياق وارد جهان اسلام شد؛ و     
شـيفتگي و شـيدايي جمـع        اي و   در برابرآن، تنفرعـده   

حاصل ايـن موضـع انفعـالي،       . موجب شد بيشتري را   
تخريب بسياري از مباني اعتقادي، بنيـان هـاي اصـيل           

هـاي   شـدن از بعـضي از جنبـه        نيز محـروم   وهويتي  
بـه همـين دليـل      . تمـدن بـود    آن فرهنـگ و   سودمند  

پرداختن پياپي به آن هرگز از اهميت بنيادين وتـازگي       
شناسي ماننـد     براي متفكر دردمند و دين    . كاهد  آن نمي 

و پاسـخ   اسلام  هاي دين      آموزه ءشهيد مطهري كه احيا   
  ؛هـاي او بـود   يمشغول  به شبهات رايج از مهمترين دل  

اگـر بـر ايـن      . داشته اسـت  اي  ويژهاين مسئله جايگاه    
 تا  30 ةچالش در ايران از ده    اين  مهم بيفزاييم كه اوج     

 يعني دوران بالندگي و حيات فكـري        ر، قرن حاض  60
ن موضوع در تفكـر او       اي آن بزرگوار رخ داده، جايگاه    

ني رو بـه بـازخوا      نوشتار پيش . ايم    را بهتر باز نمايانده   
هاي روشنگر استاد مطهري در اين رابطه كه از           انديشه

  علـم در   ة ديـن و نيـز فلـسف       ةمباحث مطرح در فلسف   
 ـ    .  پرداختـه اسـت    ؛جهان امـروز اسـت     ن ااگـر چـه بي

 ثيرگـذار  أهاي متفكـران بـزرگ و ت        ها و ديدگاه    انديشه
 آثار قلمي و سير و سلوك علمي و         ة به هم   رجوع   بي

ما براي نفوذ و رسوخ در       ا ؛مكن است معملي آنان غير  
ساحت فكري آنان، ورود به فصل و فضاي حاكم بـر           

 نيـز لازم و      ـ ـ  كه بـه سـختي ممكـن اسـت         ـ  آن عصر 
 چـالش در ايـن      از همـين رو چرايـي     . ضروري است 

؛ و بـه سـير تـاريخي        نشـسته  بر صدر  وار   اشاره مقال،
هم . موضوع درغرب نيز به اجمال پرداخته شده است       

هاي مطرح   تناسب بحث  مقاله به چنين در جاي جاي     
ــه راه ــن تعارضــات  شــده، ب ــت از اي ــرون رف هــاي ب

. غيرواقعي از ديـدگاه ايـشان نيـز اشـاره شـده اسـت             
 تحليـل زبـاني     ة چنانچـه فلاسـف     اصطلاحات ماهيتاـ ـ 

اندـ يا در تحولات مستمر خود در طول تاريخ و            گفته
  بارهاي معنايي متنوع و بعـضاً  ،نيز كاربردهاي مختلف  

 سلف مـا نيـز توضـيح        ةدر سير . كنند  اوتي پيدا مي  متف
گفتگـو و   مـورد   ها براي مشخص شدن موضـوع         واژه

 اي شايـسته   جايگاه ،ت و اختلاط مواضع   پرهيز از تشتّ  
ون در پايـان    به پيروي از اين رسـم ميم ـ      . داشته است 

  .پردازيم ها مي واژهمقدمه به توضيح كليد
هـاي  يهـست   ةاز آيات تكوين در اين نوشتار هم           

)Entities(        عالم طبيعت و نيز تجليات وجودي ناشي 
 و از اين منظر طبيعت مادي. ايم ها را مراد نمودهاز آن

علوم طبيعـي كـه مبتنـي بـر ايـن              قوانين حاكم برآن،  
 و نيز   ؛كنند  مي هاي معرفتي خود را استوار      قوانين بنيان 

 از آيـات تكـوين      ، همـه و همـه     ،قواي معرفتي انسان  
 حتي نظرات علمـي كهـن كـه         .در جهان هستند  الهي  

و در حكـم     زماني بر فكر و ذهـن بـشر حـاكم بـوده           
و ايفاي نقش نمـوده      به نظرات برتر      او هاي صعود   پله

 منسوخ شـده نيـز در ايـن          اصلاح ، تعديل و يا     اكنون
از آيات تشريع وحي الهي مندرج در       . گنجد  تفسير مي 

 كـه در    هـايي    تفاسـير و برداشـت     ةكتب مقدس با هم   
هايي    تحريف  و احياناً  ؛شدهها  طول تاريخ اديان از آن      

علم اگر چه بـه     «. ايم   را مراد نموده   ،كه در آن رخ داده    
معناي عمومي چون دانستن، يقين و حتي مهارت نيـز          
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رود، ولي در اصطلاح دقيق و فني به معناي           به كار مي  
ها و مفـاهيمي اسـت كـه          اي از گزاره    مطلق، مجموعه 

وعي خاص بررسي شـده و داراي اصـول،         حول موض 
توانـد،    اين مقوله مـي   . قواعد و قوانيني مشخص است    

اي يـا تـصوري و        علم حضوري و عرفاني و مكاشـفه      
ني بر حس و تجربه و يـا عقـل و منطـق             تتصديقي مب 

. است Knowledge  معادل آن در غرب ةباشد كه واژ
 ها و مفاهيم   اي از گزاره    علم به معناي خاص، مجموعه    

: هاسـت   هايي اسـت كـه داراي ايـن ويژگـي           و آگاهي 
  مند بـودن،    مند و قاعده    نظام )حصولي بودن، ب  ) الف

اين نوع علم معادل    . تجربي بودن )  د  و مدلل بودن ) ج
  كــه)83، ص1384فغفــور مغربــي، ( اســت Scienceة واژ

 از .مراد ازعلم در اين نوشتار همين معني اخير اسـت         
و واقعيـت عينـي دارد و       متني الهي كه حقيقـت      «دين  

اي از عقايد، اخلاق و قـوانين و مقرراتـي را             مجموعه
 انساني لازم اسـت،     ة و جامع  ي امور فرد  ةكه براي ادار  

 ايم، يعني  برگزيده  را )1ص،  1363،بـاهنر ( .شود  شامل مي 
حياني است و در كتب مقـدس منـدرج شـده            آنچه و 

هايي كه به نام دين حقيقي مطـرح و            و برداشت  ؛است
 از چالش آيات تكـوين و     . ساري و جاري بوده است    

هـا و يـا        برخوردهـا و ناسـازگاري     ة تشريع هم ـ  آيات
ي مد نظر بوده كه درعصر جديد مطرح شـده          تعارضات

  :چنين فهرست نمود و مي توان آن ها را
 نظرية خورشيد مركـزي كوپرنيـك و نيـز حركـت            .1

هاي سماوي كه گاليله در دفـاع         سيارات و ساير پديده   
از اين نظريات ارائه داد، با هيئت و نجوم بطلميوسـي           

   .نمود درتعارض بود كه كليسا از آن دفاع مي
 نظرية نامتناهي بودن كيهان و نيـز نامتنـاهي بـودن            .2

هاي نظير منظومة شمسي توسـط برونـو          تعداد منظومه 
انـسان،  كه انديشه در مركز كائنات قرارداشتن جايگاه        

  .كشيدمييعني زمين، را به چالش 
  شناسي كه انديشة نظرية تكامل داروين در زيست.3

حكمت صنع، نظام احسن جهان، اشـرفيت و كرامـت       
ــة جــدا  ــسان وتافت ــي ان ــاير  ذات ــودن او از س ــه ب  بافت
هـاي     همـة پديـده     بـرد؛ و  موجودات را زير سؤال مي    

. نمـود واني را به امور جسماني تحويل مي      روحي و ر  
 توحيد و خداپرستي در     رك بر  نظرية مقدم بودن ش    .4

شناسي كه مقابل نظرية موحد بودن اولين انسان        جامعه
 .در اديان الهي است) ع(يعني حضرت آدم 

  الاصل از اي است لاتيني  كلمه)Modernity(مدرنيته 
وصف انساني   و» همين الان « به معني    ""Modo ةريش

 از پانصد سال پيش، ابتـدا در اروپـاي          است كه تقريباً  
بعد در آمريكاي شمالي و آهـسته آهـسته در          غربي و   

مورد  در. سر جهان در حال پديد آمدن بوده است       راس
هـاي زيـادي       كاربرد اصـطلاح مدرنيتـه بحـث       ةپيشين

در   مدرنيتـه را بايـد     ةاند سابق   بعضي گفته . وجود دارد 
جـستجو  ) (Augustineسيهاي اگوسـتين قـد      انديشه

فـت مظـاهر    تـوان گ     اما مي  .)88ص،  1381ملكيان،(. كرد
ــشخص از دوران      ــور م ــه ط ــده ب ــن پدي ــلي اي اص

طـور  بـه  «. آشكار شـده اسـت     )Renaissance(نوزايي
كلي طرفداران مدرنيته، اين واژه را به عصري اطـلاق          

اي   كنند كه با انهدام و زوال نظام كهن، مبـاني تـازه             مي
در گسترة تمدن و فرهنگ غربي آغاز شـد و چيرگـي       

هاي آن شـناخته      ز ويژگي انسان بر كلية شئون هستي ا     
تاريخ مدرنيته را ميان عصر     . )4، ص 1380ضيمران،(. شد

نوزايي و پايان قرن نـوزدهم بـدانيم يـا كـشف قـارة              
آمريكا و اختراع چاپ و رواج نظرية گاليله و اشـاعة           

ــاوري  ــسان ب ــت  ؛)Humanism(ان ــسلم اس ــه م  آنچ
، ميـل مفـرط بـه       )Scientism(گرايي  گرايي، علم   انسان

الطبيعه   طبيعت، استغنا و طغيان در برابر مابعدتسلط بر
)Metaphysics(، تقــدس زدايــي، انحــصار گرايــي و 

نقادي از مختصات حاكم بر آن دوران است؛ و همـان           
هـاي  ديد وضـعيت نابـسامان آمـوزه      گونه كه خواهيم    

تر مناديان  ج در آن سامان و عملكرد نابسامان      ديني راي 
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هـاي افراطـي آن       دين، در پيدايش بعـضي از گـرايش       
  .دوران تأثيري اساسي داشته است

  چرايي چالش
ترين و نيـز      بيان فلسفة وجودي هر پديده، از ضروري      

ترين مباحث و نخستين گام تحقيق در بررسي          دلنشين
اگر درتاريخ شروع يا اوج و حضيض       . آن پديده است  

اين چالش گفـت و شـنودي باشـد، در وقـوع آن در              
از .  و چرايي وجود ندارد    فرهنگ و تمدن بشري چون    

ا نظر اسـتاد مطهـري،       ، ايـن چـالش يـك حوالـت         امـ
 آنچنان كه برخي از متفكران معاصـر بـر آن           -تاريخي
راست است كه در مقطعي از      .  نيست -فشارند  پاي مي 

تاريخ فرهنگ و تمدن غـرب ديـن در مقابـل علـم و              
سپس علم در مقابل دين قـرار گرفـت؛ و شـايد ايـن              

ايـن كـه    . هاي فكري آنان داشت     نيانتقابل ريشه در ب   
 و مدرنيته   )(Renaissanceبسياري از بانيان عصر نوزا    

بازگشت به اسلاف خود، يعني تمدن يونان باستان را         
وجهــة همــت خــود قــرار داده بودنــد ايــن نظريــه را 

در تـاريخ فرهنـگ و تمـدن غـرب          . كنـد   تقويت مـي  
حوادثي رخ داد كه اين نگرش به عالم و آدم حاصـل            

بخشي به نظرات علمـي كهـن         در واقع تقدس  . ن بود آ
ــة    ــيدا گون ــرور ش ــز غ ــسا و ني ــاب كلي از ســوي ارب
دانشمندان علوم طبيعـي بـه نظـرات و دسـتاوردهاي           
علمي خود چنان چالشي را بين علم و ديـن رقـم زد             
كه خيلي زود همة علم در برابر همة دين قرار گرفت؛ 

دي و حاصل آن محروم شدن انسان از نعمـات وجـو          
 ـ    . بخش ديني بود    هاي حيات   آموزه ا، در ايـن تقابـل، ام 

ماشين .  گريز ناپذير نيست   -هر تحول فكري و مدني    
  هاي سنت و دين عبور كنـد؛        علم نبايد لزوماً بر ويرانه    

بلكه اين نوعي انحراف علـم اسـت از مـسير اصـلي             
 بايد پذيرفت كـه هـر انحرافـي در انـسان و             اما. خود

 خود را در سـاختار وجـودي او         مظاهر زندگي او راه   

از اين منظر فلسفة وجودي چنين چالـشي        . كند  باز مي 
  .را بايد در ساختار وجودي انسان رديابي كرد

انسان در اديـان الهـي موجـودي ممـدوح و نيـز                  
در رسيدن  . به فجور و تقوي ملهم است     . مذموم است 

كمـال گـرا    . به آمال و آرزوها حريص و عجول است       
كشد؛ و پـس      انيّت او بسيار زود سر بر مي       جبل. است

از دستيابي به آمال و آرزوها، به او احـساس اسـتغناء            
خداونـد بـا ارسـال      . كنـد   دهد؛ و طغيان مي     دست مي 

هاي خير و شـر را فـرا روي او            رسل و انزال كتب راه    
گشوده تا به اختيار خـود شـاكر يـا كفـور و سـزاوار               

ي منحـصر بـه   وجود همين ويژگ ـ. پاداش يا جزا شود  
فرد، يعني اختيار، انسان را بر صدر موجودات نشانده         

پايـان صـعود را       تا با تمسك بـه وحـي الهـي راه بـي           
يـه  آبپيمايد؛ و يا با پيـروي از هـواي نفـس مـصداق              

ــسافلين« شــريفه  ــاه اســفل ال ــم رددن بلــي . گــردد» ث
توان تا اين صـفات       هاي تقابل علم و دين را مي        ريشه

طلبـي و زر و زيـور         واهي، جـاه  خودخ ـ. رديابي كـرد  
زدگـي    خواهي اربـاب كليـسا منجـر بـه نـوعي عـوام            

هاي راستين مـسيحيت شـد؛ و ايـن منـشأ و              درآموزه
آغازي بـود بـراي سـرازير شـدن انـواع  اضـافات و               

بـا گذشـت    . خرافات در پيكر آن آيين راسـتين الهـي        
 حالت تقدس به خود گرفت؛      ها  زمان همة اين افزوده   

مساوي بـا   ه هرگونه شك و ابهام در آنها        ي ك   ابه گونه 
در اين فـصل و فـضا،       . گرديدارتداد و كفر قلمداد مي    

هـاي    به ويژه با شـروع دورة نـوزايي و نيـز پيـشرفت            
ا بــه آيــين مــسيحت   بعــدي علم،مقاومــت متــدين هــ

سرمـستي و غـرور و شـتابزدگي        . نمود  ناپذير مي گريز
 ديـري   بانيان علم جديد نيز بر شدت تـنش افـزود؛ و          

نگذشت كه بسياري از دانـشمندان علـوم طبيعـي كـه      
خواستند بر پيشاني هر مقبولي با حس تجربه مهـر            مي

طبيعي از عهدة     تأييد بزنند، چون در مورد امور ماوراءِ        
. اين كار برنيامدنـد، متكبّرانـه بـه انكـار آن پرداختنـد            
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كردند   بدينسان دين و علم همچون دو رقيب سعي مي        
 حوزه و قلمرو و ملك طلق خود عقـب          ديگري را از  

هــاي عمــدتاً  هــا و حــساسيت بيــشتر چــالش. براننــد
گرفت كه    داران از اين فكر غلط ريشه مي        صادقانة دين 

نـشيني كـرده و       هاي علمي، دين بايد عقب      با پيشرفت 
اي از قلمرو خود را از دسـت بدهـد؛ و ايـن               محدوده

و تبليـغ   چيزي بود كـه مـدعيان مـسيحيت نيـز آن را         
كه جاي پاي خدا را بايد      اين انديشه   . كردند  ترويج مي 
العلـه يافـت چنـدان بـر اذهـان            هاي مجهول در پديده 

مستولي شده بود كـه حتـي انديـشمند بزرگـي ماننـد        
ة جاذبه بـراي پـر      نيوتن پس از كشف يا اختراع نظري      

ــل ــردن خ ــت؛ و       ك ــود داش ــة او وج ــه در نظري أاي ك
بـه  نمـود،     يف ناپذير مي  اقعيت را توص  هايي از و  جنبه

 از اعتقـاد بـه خداونـد        نيروهاي غيبي متوسل شـد؛ و     
هايي كه با تفسير او از جهـان          پوشي نقص براي رخنه   

در حالي كه از نظر متفكـر       . نمود مايه گذاشت    رخ مي 
الفبـاي خداشناسـي    «مسلماني همچون شهيد مطهري     

اين است كه او خداي همة عالم است و با همة اشياء            
همة اشياء بـدون اسـتثناء مظهـر        . مساوي دارد نسبت  

قدرت و علـم و حكمـت و اراده و مـشيت اوينـد و               
. باشـند   آيت و حكايت كمال و جمال و جلال او مـي          

العلـه در     العلـه و مجهـول      هاي معلوم   فرقي ميان پديده  
ت و علـل و  جهـان بـا همـة نظامـا    . اين جهت نيست 

ان و  او بـر زم ـ   . جا قائم به ذات او اسـت      اسبابش يك 
زمان و زمانيات و مكان و مكانيـات،        . مكان تقدم دارد  

اعم از اين كه متناهي باشند يا غيرمتناهي، يعنـي اعـم            
از اين كه به جايي منتهـي شـود يـا نـشود و بـالاخره        
دامنــة موجــودات، اعــم از آن كــه در زمــان و مكــان 
نامتناهي باشـد يـا متنـاهي، متـأخر از ذات و هـستي              

. رود  هـاي او بـه شـمار مـي          اوست و فيضي از فـيض     
ــار، ( ــة آث ــري، مجموع ــسيارند   ).484، ص1،1370ج مطه ب

داران مؤمن و صادقي كه با هر پيشرفت علمي به            دين

ــشرفت ــژه پي ــن  وي ــسان در ف ــاي ان ــوين و  ه   آوري ن
 و دســتكاري در صــفات و )ژنتيــك(شناســيزيــست
ــي ــد آوردن   ويژگ ــات و پدي ــان و حيوان ــاي گياه ه

 نـوعي دلهـره و اضـطراب        هـاي جديـد، دچـار       گونه
ة رقيب خداونـد    شوند و به انسان و علم او به ديد          مي
بعضي افراد عادت دارند كه خداوند را در         «.نگرندمي

ميان مجهولات خودشان جستجو كنند، يعني بـه هـر          
معمايي كه رسيدند و نتوانستند آن را حل كننـد آن را            

 كـه   خدا را تـا آنجـا     . كنند  به ماوراءِ طبيعت ارجاع مي    
بيندــ از پخـتن نـان و          ت را مـي   اسباب ظاهري طبيع ـ  

زدن زمـين و    آردشدن گندم و افـشاندن بـذر و شـخم         
دهد، از آن نقطه به بعد چون         ـ دخالت نمي    آمدن باران 

داند، خـدا را      بيند و نمي    اسباب ظاهري طبيعي را نمي    
يعني خداوند را در ميـان مجهـولات        . دهد  دخالت مي 

طبيعـت   كـه   مـاوراءِ       اين خود جستجو مي كند، مثل    
انباري است كه ما مجهولات خـود را بايـد بـه آنجـا              

خدايي كه در رديف علل ماده و طبيعـت         . ارجاع كنيم 
خـدايي كـه قـرآن      . قرار بگيرد، خداي واقعي نيـست     

طبق تعليمات قرآن اين    . طور نيست   كند اين   معرفي مي 
. طرز فكر دربارة توحيد، شرك اسـت، كفـر و الحـاد           

كند در همه چيز و همه         معرفي مي   را كه قرآن خدايي  
هيچ جا از او خـالي نيـست و نـسبتش بـا             . جا هست 

. الـسواء اسـت     همة موجودات و علل و اسـباب علـي        
. تمام سلسلة منظم علل و اسباب قائم به ذات اوسـت          

 علـم رقيـب     ).113-114صص ،3مطهري، مجموعه آثار، ج   (
لمـرو  دين نيست كه با كشف هر مجهـولي آن را از ق           

البتـه بيـنش   . الطبيعه به قلمرو خود منتقـل كنـد        ماوراءِ
جديد در علم نيز ديگر حال و هـواي متكبرانـه علـم             

تابد؛ و بر آن اسـت        قرن هيجدهم و نوزدهم را بر نمي      
ر كه به موازات كشف مجهولاتي اندك انبوهي از اسرا        

در بيـنش   . شـود و رموز فرا روي انـسان گـشوده مـي         
هـاي علمـي انـسان بـه شـرط           صحيح ديني پيـشرفت   
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دار بودنش در راه تعـالي جـسمي و روحـي او،              جهت
ــصفانه و     ــه من ــي، ك ــشمندان دين ــشخيص اندي ــه ت ب

. كنند؛ محـدوديتي نـدارد      متواضعانه به آن مبادرت مي    
ــه   ــشافات و گون ــات، اكت ــا اختراع ــدي از ه ي جدي

آيد؛   هاي علمي بشر پديد مي    موجودات كه با پيشرفت   
سان در نظــام طبيعــت انجــام هــايي كــه انــ دســتكاري

همه و همه در راسـتاي ايـن بيـنش صـحيح              دهد؛    مي
  .توجيه و تبيين پذير است

 انسان خليفة خدا بر روي زمـين اسـت؛ و همـة                 
. صفات كمال خدا به نحو ناقصي در او منطوي اسـت          

ناپـذير،    تلاش انسان براي رسيدن بـه كمـالات پايـان         
 خلاقيتي انجام داد    اگر. ايفاي نقش خليفه اللهي است    

و با دستكاري در طبيعت در جهـت رسـيدن بـه ايـن              
كمالات، نبـوغي از خـود نـشان داد، همـين نقـش را              

منتهي انسان چون عجول و شـتابگر       . بازي كرده است  
كنـد و بـا     نيازي مـي    تي احساس بي  است؛ با هر پيشرف   

بـه  . كند  فراموشي و افتادن در مسير استغناء طغيان مي       
ر عين حال كه خداوند در آفرينش او به         همين دليل د  

خود آفرين گفتـه بـه صـفت ظلـومي و جهـولي نيـز               
 .متّصفش ساخته است

باري، در پيدايش چالش علم و دين، مناديان علم              
در تقسيم اين نقـش     . اند  و نيز دين هر دو نقش داشته      

سهم بيشتر در شروع اين چالش از آن اربـاب كليـسا            
مخاصمة اين علـم بـود كـه        ولي پس از شروع     . است

نشيني مستمر او حرص      كرد و با عقب     دين را رها نمي   
و ولعش بـراي حـذف ديـن از كليـة مظـاهر انـساني               

 اين چـالش گريزناپـذير نيـست،        اماگرفت،    فزوني مي 
بلكه با اصلاح بينش و چيـنش فكـري هـر دو گـروه              
. برون رفت از ايـن بحـران ممكـن و مطلـوب اسـت             

جاي آثار خود به نقش بـسيار       شهيد مطهري در جاي     
هاي تفتيش عقايد كليسا صريحاً اشـاره         مخرب دادگاه 

العلل اين    از نظر او جمود و جهالت علت        . كرده است 

نگـري،    ظـاهرگرايي، قـشري   . چالش هـا بـوده اسـت      
گرايي، دخالت ندادن عقل در فهم مباني دين و           گذشته

عدم توجه به جايگاه واقعي و شايستة وحي و اسباب          
زول آن، غفلت از هدف اصلي پيامبران الهي، تجـاوز          ن

لت و جمـود    ريم واقعي دين، همه و همه، ازجها      به ح 
گريز از تعقل و تفكـر بـه دليـل    . شود فكري ناشي مي  

 ـ          ه خطـا بـه     تفسير غلط از شجرة ممنوعه، كـه آن را ب
در بنياد تفكر قرون وسطي     معرفت نسبت داده بودند؛     

شـعار  » ور تـا بفهمـي    ايمان بيـا  «. ساري و جاري بود   
اگرچه در مقطعـي ازآن دوران   . رايج آن روزگاران بود   

آباي كليسا به ارسطو و روش تعقلي او متمايل شدند؛          
و نيـز در شـمار متعلقـات        ولي خيلي زود افكار ارسط    

ه تحــول و دگرگــوني مــد و ســد راهــا درآايمــاني آن
شهيد مطهري معتقد است انسان     . درنظرات علمي شد  

 معتبـر حـس و تجربـه و عقـل اسـت؛ و              داراي قواي 
خداوند لطف خود را در ارسال رسـل و انـزال كتـب             
براي هدايت صحيح اين قوا و نيز بيـان مـسائلي كـه             

مهـم  . فراتر از قلمرو اين قوا است، دريغ نداشته است        
اين است كه همـة ايـن منـابع معرفـت بـه رسـميت               

 عقل بي نور پر   . شناخته شده و قابل اعتناء و اتكاست      
جهت دهي او راه بـه        فروغ وحي و حس و تجربه بي      

همان گونه كه با كور شدن عقل، ديـن         . برد  جايي نمي 
نيز بسيار زود دستاويزي براي سوءِ استفاده كنندگان و 

  . شود منافقان مي
جايگاه شايـستة   منطق صحيح نشاندن هر يك در            

دهند كـه مبـادا       پي هشدار مي  درايشان پي . خود است 
م اسلام نيز چنين تفكري، كه در مقاطع كوتاهي         درعال

گـري و     از تاريخ به اشكال متنوعي همچـون اشـعري        
گري جلوه كرده، دوباره احيـاء شـود؛ و مـدام             اخباري

توانند     دين در مسائلي كه مردم مي     «: دهند كه   تذكر مي 
كنـد و اساسـاً       تشخيص بدهند، دخالت مـستقيم نمـي      

گونه مـسائل غلـط     دخالت مستقيم كردن دين در اين       
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است، زيرا در اين صورت فكـر و عقـل مـردم بـراي              
كجاست؟ تا آنجا كه منطقة عقل و فكـر بـشر اسـت،             

 وقتي مطلبي از منطقة     اماخود بشر برود انتخاب كند،      
] نظيـر مـسئلة امامـت     [عقل بشر خارج و بالاتر است       
آثار،   مطهري، مجموعه (» .اينجا ديگر جاي انتخاب نيست    

اسلام هرگز بـه شـكل و صـورت         « بلي   .)941، ص 4ج
تعليمات اسلامي همه   . ظاهري زندگي نپرداخته است   

متوجة روح و معني و راهي است كـه بـشر را بـه آن               
ها و معـاني و       اسلام هدف . رساند  ها و معاني مي     هدف

ها را در قلمـرو خـود         ارائه طريقة رسيدن به آن هدف     
 اسـت و    گرفته و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشـته          

به اين وسيله از هرگونه تصادمي بـا توسـعة تمـدن و             
در اسلام يك وسيلة مـادي      . فرهنگ پرهيز كرده است   
توان يافت كه جنبـة تقـدس         و يك شكل ظاهري نمي    

داشته باشد و مسلمان وظيفة خود بداند كه آن شـكل           
از اين رو پرهيز از تـصادم بـا         . و ظاهر را حفظ نمايد    

ن، يكي از جهاتي اسـت كـه        مظاهر توسعة علم و تمد    
كار انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان كرده و           

. دارد  مـي   مانع بـزرگ جاويـدان مانـدن را از ميـان بـر            
 ).70-7، صـص    1363،  )ع(مطهري، جاذبه و دافعة امام علـي      (

مقصر ديگر اين چالش بانيان علم جديـد بودنـد كـه            
 را  طالب نقشي براي علم بودنـد كـه تـوان ايفـاي آن            

هاي پست    در زمان شهيد مطهري هنوز نظريه     . نداشت
به ويژه دربارة حدود    ) Post-Modernism( مدرنيستي

ــع  و  ــدم واق ــز ع ــسان و ني ــناخت ان ــور ش ــايي ثغ نم
هاي علمي به صورت امـروزين آن، در ايـران و             نظريه

گرايـي  علـم . فكري و علمي مطرح نشده بـود      محافل  
غاز كـرده بـود؛     اگر چه در غرب سير نزولي خود را آ        

گرايـان  علـم .  ايران در اوج عظمت خود بـود       ولي در 
نماياندند كه    كوفتند و چنان مي     چندان بر طبل علم مي    
هـاي علمـي، بـشر در بهـشت           در غرب بـا پيـشرفت     

مألوف و معهود سكني گزيده و همه چيز سامان يافته          

اين عقيده رايج شده بود كـه شـاه كليـد اقبـال             . است
اين هجوم فكري چندان    . علم است بستة ما در دست     

 و دلسوزان   هانمود كه حتي بسياري از متدين        مي قوي
ها اين طـرف و آن طـرف        آن. را شيفتة خود كرده بود    

زدند و هـر جـا نـشاني در            مي هاي علمي سر    در يافته 
ديدند بـا يـك       ها مي   هاي ديني در آن يافته      آموزهتأييد  

عنـاوين پـر    دنيا شادماني و سر از پا ناشناسي تحـت          
توان در    اگر چه مي  . نمودند  طمطراقي آن را مطرح مي    

هايي از بعضي از اين       آثار شهيد مطهري نيز تأييد گونه     
 در اين راستا قابل توجيه      اماها را رديابي كرد و        تلاش

توان از دستاوردهاي علمـي       است كه از نظر ايشان مي     
 هـاي دينـي      تبيين و توضيح آمـوزه      راه توجيه، بشر در   

، ايــشان از نظريــة روان  محــض نمونــه. مــدد جــست
ناخودآگاه، كه فرويد و اخلاف او در روانكاوي بر آن          

اي تأييـد     تأكيد داشتند؛ و نيز مـسئلة تلقـين را سـوژه          
مـسئلة  «: انـد   انـد و گفتـه      ح دانـسته  گونه بر وجود رو   

اين مـسئله   . الّروح است   تلقين از مسائل بزرگ در علم     
ودآگاه به شـكل عـالي توجيـه و         را امروز با روان ناخ    

انــد كــه انــسان چگونــه روانــش تلقــين  تفــسير كــرده
 و  ؛)438، ص 1376،  13مطهري، مجموعة آثار، ج   (».پذيرد  مي

و حكمـت    هـاي فلـسفي     معتقدند كه ضعف دسـتگاه    
ضادهاي بين علم و دين     الهي غرب باعث بسياري از ت     

كه نظرية   حقيقت اين است كه علت اين     «. شده است 
ر ضد استدلال معرف الهيون از راه اتقان صنع         تكامل ب 

هـاي    بر وجود خدا تلقي شده، همانا ضـعف دسـتگاه         
كـه از    آنها به جاي ايـن    . فلسفي و حكمت الهي بوده    

پيدايش نظرية تكامل به نفـع مكتـب الهيـون اسـتفاده            
كنند، آن را چيزي بر ضد مكتب الهـي تلقـي كردنـد،             

 الوجود بـودن    يزيرا چنين فرض كردند كه تنها با دفع       
و . آورنـده اسـت   جهان است كه نيازمند علت و پديد      
الوجود باشد، علل       اگر جهان يا نوعي از انواع تدريجي      

هـا كـافي    و عوامل تدريجي طبيعت بـراي توجيـه آن        
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البتــه از نظــر . )517-18، صــص1،1370همــان، ج(. اســت
اي است كـه هنـوز اثبـات          ايشان نظرية تكامل فرضيه   

ولي معتقدند حتي اگر ايـن نظريـه        . تقطعي نيافته اس  
به اثبات قطعي برسد ظـواهر مـذهبي قابـل تفـسير و             

به هر حال، چالش علم و ديـن حـداقل          . توجيه است 
به شكل امروزين آن نخستين بـار در غـرب رخ داده            

اكنون سير پيـدايش آن را پـي          مضوعي كه ه   مو .است
  .گيريم مي

  سير تاريخي چالش علم و دين در غرب
 آغازين چالش علـم وديـن، در صـورت بنـدي            نقطة

ــه   ــولا رأي گاليلـ ــد آن را معمـ . 1564-1642(جديـ
Galileo (        دربارة گردش زمين وساير سيارات بـه دور

قبـــل از گاليلـــه كپرنيـــك . داننـــد خورشـــيد مـــي
)Copernicus (         با رأي انقلابي خود در اين زمينه، كـه

در تاريخ علم به انقلاب كپرنيكي معروف شده است،         
ساز و كار بطلميوسـي در علـم نجـوم را بـه چـالش               
كشيد؛ و  براي توجيه رياضي نظرية خود، اصـلاحات   

اي را در آن انجام داد؛ ولي بـا واكـنش بـسيار               پيچيده
پـس از كپرنيـك     . اندك و محتاطانة كليسا روبرو شـد      

بود كـه بـا     ) Giordano.Brono(اين جيوردانو برونو    
 بعـضاً   معمـول و  تبليغ رأي كپرنيـك بـا روشـي غيـر           

هاي ديني رايج، با مطـرح      تمسخرآميز نسبت به آموزه   
 ـ         ستن آن از   كردن عدم تناهي كل جهان و متـشكل دان

هـايي نظيـر منظومـة شمـسي،        تعداد نامتناهي منظومه  
مركز كائنات قرار داشتن جايگـاه انـسان را      انديشة در 

وقتي گاليله رأي كپرنيك را پذيرفت      . به چالش كشيد  
ات تشكيك در مكانيك كلاسيك را فراهم       نيز مقدم  و

دليـل  . گيري بود   آورد، فضاي نامطلوبي در حال شكل     
غالب آن اين بـود كـه نظـام بطلميوسـي سـاز و كـار                
مناسبي براي توجيه در مركز كائنات قرار داشتن محل         

اگرچـه  . استقرار انسان، يعني زمين، فراهم آورده بـود       

خت معقـول    با برصدر نشاندن شـنا     )Plato(افلاطون  
ــناخت     ــرار دادن ش ــد ق ــك و تردي ــرض ش ودر مع

 قلمـداد   راه شناخت عالم طبيعـت  كه تنها  محسوس  ـ
 فلسفة خود را تـا حـدي از هـم تنيـدگي بـا               -شدمي

ا طبيعيات محافظت كرده بود       )Aristotle( ارسـطو    امـ
خود را بر آن اسـاس      ) metaphisic(كل مابعدالطبيعة   

آوري آباي كليسا بـه     پس از روي    . ريزي كرده بود    پي
ارسطو و در مدتي اندك الهيات مسيحيت، آن چنان با          
ساير نظرات علمي ارسـطو درهـم آميختـه بـود، كـه             

شناسي ارسطو نوعي معارضه      هرگونه معارضه با كيهان   
اين شايد بزرگترين منـشأ     . شد  با مسيحيت قلمداد مي   

در تفكـر قـرون       . تعارض در عصر برونو و گاليله بود      
ين مركز فلكـي ثابـت بـود و تمـام اجـرام             وسطي زم 

آسماني ديگر وامدار وجود او بودند؛ و اين همـه بـه            
همتـا و گـل سرسـبد         خاطر سـكونت موجـودي بـي      

جهـان چنـان كامـل تـصور        . خلقت، يعني انسان، بود   
شد كه هيچ گونـه تنـوع اساسـي بـه جـز صـنع و                  مي

مشيت الهي كـه پديـد آورنـدة نظـام احـسن بـود را               
در اين فـصل و فـضا هـر نـوع تحـول و              . تابيد  برنمي

دگرگوني و تصرف در آيات تكوين، معارضه با آيات         
در . تشريعي بود كه مبتني بر آن نظم و نسق يافته بود          

شناسي جديد كه با رأي برونو آغاز و با گاليلـه             كيهان
انـسان از محوريـت و         كاملتري به خود گرفت،       شكل

و وابسته به يك    مركزيت عالم امكان تنزل مقام يافت       
در ايـن وضـعيت     . اي گرديـد    سيارة سرگردان حاشـيه   

شناسـي جديـد بـا        چالش بين پديد آورنـدگان كيهـان      
توانـستند    نمايندگان خدا در روي زمين كه ديگر نمـي        

آور نماينـدگي خـود،       هـاي سرسـام     براي تأمين هزينه  
. نمـود   بهشت خدا را به حراج بگذارنـد، طبيعـي مـي          

در . صفانه ولي قابل تأمل است    جملة اخير كمي غيرمن   
اين كه از اديان الهي در مقاطع مختلف تاريخ توسـط           
مدعيان دين يا با پشتوانة ظـاهري و نيـز پـشت پـردة       
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هاي متنوع و رنگارنگي شده، شكي        آنان، سوء استفاده  
ا نيست،    هميـشه انبـوه افـراد صـادقي نيـز وجـود             امـ
انــد كــه از ســر صــدق و اخــلاص و از تــرس  داشــته
دار شدن اعتقـادات جـازم خـود كـه از عـشق               هخدش

گرفـت، در     ي سرچـشمه مـي    راستين آنها به مبدأ هست    
پـس از  . انـد  هاي نوخواهي مقاومت كردهبرابر حركت 

شناسـي جديـد و خـصوصاً شـيوة           مطرح شدن كيهان  
كردنـد كـه      ها، بسياري واقعاً فكـر مـي        مطرح شدن آن  

رسالت نظرات علمي جديد تخريب مبـاني اعتقـادي         
هاي   مي چنان با آميزه   بسياري از نظرات عل   . آنان است 

هم آميختـه بـود كـه تزلـزل در يكـي بـه              اعتقادي در 
محـض نمونـه مراتـب      . كـرد   ديگري هم سرايت مـي    

داشتن عالم هستي و اعتقاد به عـوالم ديگـر در همـة             
در مقطعي از تاريخ بشر     . اديان الهي مطرح بوده است    

ي درهم تنيده شد كه     اين اعتقاد چنان با نظام بطلميوس     
كـم ايـن امـر كـه          كـم . دادن واحدي را شكل مي    ساما

متفكران يونان باستان اعتقاد به مراتب عالم هـستي را          
مبتنــي بــا نظــام بطلميــوس نظــم و نــسق داده بودنــد 
فراموش شد و اكنون اين نظـام بطلميوسـي بـود كـه             
براي توجيه آن اعتقادات يعني شـيوة صـدور كثـرات           

از خـداي واحـد     ) اتب سـافلة وجـود    مر(عالم وجود   
  . حكم اساس و مبنا را داشت) اعلي مرتبة وجود(

              ل و از تفكـر     از تفكر حق در ذات خـود عقـل او
 عقل او         ل پديد  ل در خدا عقل دوم و در خود نفس او

همين طور از تفكر عقـل دوم در خـدا عقـل            . آمد  مي
هر نفس  . سوم و از تفكر عقل دوم در خود نفس دوم         

تعلق به يك فلك و در مجموع نه فلـك و ده عقـل              م
عقل دهم يا عقل فعال خود حـساب و         . وجود داشت 

كتاب ويژه و ارتباط خاصي با عالم بـالا و نيـز عـالم              
شود كـه بـا       ملاحظه مي . زيرين، يعني طبيعت، داشت   

افتـاد؛    رد نظام بطلميوسي چه تزلزلي در اعتقادات مي       
زيـرا  . يخ گرفـت  و اين عبرتي است كـه بايـد از تـار          

معلوم نيست كه دانشمندان آينـده بـه نظـرات علمـي            
صـدق و اخـلاص سـعي در        جديد، كه بعضي از سر      

هاي وحيـاني بـا آن هـا دارنـد، چگونـه            انطباق آموزه 
  .خواهند نگريست

در سـال   «. گـرديم   به موضوع مورد بحث باز مـي           
م شــوراي مقــدس كليــساي كاتوليــك رومــي،  1616

دعي بـود زمـين بـه دور خورشـيد          ديدگاهي را كه م ـ   
گردد محكوم كرد و آن را علمـي باطـل و خـلاف               مي

بـراي  ]: و اعـلام شـد    . [تعاليم كتاب مقـدس دانـست     
معلـوم شـده اسـت كـه آن نظريـة           ... جماعت مزبـور  

ف كتـاب مقـدس كـه مـدعي         فيثاغورثي باطل و خلا   
و گــردد و خورشــيد ثابــت اســت اســت زمــين مــي

هـاي    دگرگـوني تـاب   نيكولاس كوپرنيكوس هم در ك    
 در حـال حاضـر رواج        اجرام سماوي آن را تعليم داد،     

پترسـون و   (. يافته و مقبول افراد زيادي واقع شده است       
با رأي كليسا گاليله محكوم و      . )359، ص   1379ديگران،  

ه او فرصت داده شد با فرضي و غيرقطعـي دانـستن            ب
ا . نظرات خود از مجازات رهـايي يابـد         گاليلـه بـا     امـ

وت خود از اين درخواست سـرپيچي كـرد ولـي           سك
البتـه  . مجبور شد باقي عمر خود را در حبس بگذراند        

گاليله خود كاتوليك نيك اعتقادي بود و بـين عقايـد           
او معتقد بود كتـاب     . ديد  اش تعارضي نمي    علم و ديني  

مقدس نه از حقايق علمي، بلكه از معارف معنوي، كه          
از نظر  . گويد  خن مي يد س   آ  به كار رستگاري انسان مي    

او كتاب مقدس داراي چنان مضاميني بـراي هـدايت          
انسان است كه با عقل و استدلال و به مـدد مـشاهده             

حقايقي است برتر از عقل و استدلال       . شود  كشف نمي 
كتـاب مقـدس بـه      : او گفـت  . و براي مقصدي ديگـر    

ندرت به مسائل علمي پرداخته و حتي در اين مـوارد           
اش   ديشه و ادراك مخاطبان قديمي    محدود هم نحوة ان   

يعني مسائل علمي مطرح شده در      . گيرد  را در نظر مي   
كتاب مقدس مبتني بر نظام علمي عصر نزول آن بوده          
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به قصد  ر آن است كه مسائل علمي       علت اين ام  . است
تبيين و شناخت واقعـي طبيعـت و جهـان هـستي در             
كتب مقدس مطرح نـشده، بلكـه هـدف توجـه دادن            

. ها بـوده اسـت       به خالق خود و رستگاري آن      ها  انسان
پيش فرض او اين بـود كـه خداونـد آفريننـدة آيـات              
تكوين و نيز فرستندة آيات تـشريع اسـت؛ و ايـن دو             

. توانند با هـم معـارض باشـند         سرچشمة معرفت نمي  
ــر گذاشــت و گفــت  ــن هــم فرات ــا را از اي ــه پ            :گاليل

حكمات علـم   متشابهات كتاب مقدس بايد در پرتو م      «
و براي دلجويي ارباب كليسا، يا از       » جديد تفسير شود  

سر صدق، بـر آن بـود اگـر چـه طبيعـت تنهـا منـشأ                 
معرفت علمي است و علوم تجربي برآمده از مشاهده         

توانـد    و تجربه قابل اعتناترين معرفت است؛ ولي مـي        
اي بــراي دانــش  در جنــب كتــاب مقــدس سرچــشمه

  .  به خداوند باشداي براي معرفت كلامي و طريقه
زيرا در نظام   . كرد  اين مسائل مخالفان را قانع نمي          

فكري آنان، كه براي بـرآوردن هـدفي واحـد نظـم و             
نسق يافته بود، هرجزيي جاي خاص خود را داشت و 
خلل در نقش ثابت آن جـزء در سـاير اجـزاء ايجـاد              

به اين ترتيب عوامل متعددي دست به       . كرد  تزلزل مي 
اد تا صفحة نامباركي از تـاريخ كـه همانـا           دست هم د  

 و آزار دانشمندان توسط كليساي در        تعقيب و محاكمه  
هـاي كليـسا در     خشونت. ال دفاع باشد را رقم بزند     ح

 ـ  سيار شديد و رومي گرا    اين مقطع ب   ي آن  يانه بود؛ يعن
ي مقابله با آن قيـام      برا) ع(جرياني كه حضرت عيسي   

  .كرده بودند
هـر  «مقطع تـاريخ ثابـت كـرد كـه           جريانات اين        

ـ كه مـردم      وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبي مردم       
در هر حـال آنـان را نماينـدة واقعـي مـذهب تـصور               

پوشند و دنـدان ببـر نـشان          كنندـ پوست پلنگ مي     مي
شـوند،    دهنـد و متوسـل بـه تكفيـر و تفـسيق مـي               مي

مخـصوصاً هنگـامي كـه اغـراص خـصوص بـه ايــن       

زرگترين ضربت به پيكـر ديـن و        آيد، ب   مي صورت در 
ــي   ــاديگري وارد مـ ــود مـ ــه سـ ــذهب بـ ــود مـ .                شـ

  ).491، ص1، ج 1370مطهري، مجموعه آثار، (
تهاجم سرسختانه و بعضاً بسيار وحشتناك كليسا،            

عمر ديرپايي نداشت و بسيار زود طرفـداران خـود را           
بديهي اسـت وقتـي مفهـوم زهـد،         «زيرا  . از دست داد  

رك وسايل معاش و ترك موقعيت اجتماعي و انـزوا          ت
هاي ديگر باشد، وقتـي كـه غريـزة           و اعراض از انسان   

ترين افراد كسي باشد      جنسي پليد شناخته شود و منزه     
وقتي علم دشـمن  : كه در همة عمر مجرد زيسته است      

دين معرفي شود و علما و دانشمندان به نـام ديـن در             
ن زير گيـوتين بـرود      آتش افكنده شوند و يا سرهايشا     

،  همان(. مسلماً و قطعاً مردم به دين بدبين خواهند شد    
  ).405، ص3، ج1370
ظاهراً در اين مقطـع كليـسا در لاك دفـاعي فـرو                  

حتي كمي بعد از سـر صـلح و آشـتي بـاعلم              رفت و 
از بعضي نظرات علمـي درجهـت اسـتحكام          برآمد؛ و 

لامي سـود   هاي برهان اتقان صنع و ساير مسائل ك         پايه
بـس را     صـمه ايـن آتـش        طرف ديگر مخـا    اماجست،  

  . نپذيرفت و پروازهايي بس بلند در سر داشت
اكنون ايـن دانـشمندان علـوم طبيعـي بودنـد كـه                  

سرمست و مغرور از نظرات علمي جديد كه به بركت  
ــردي و     ــدگي ف ــاختار زن ــادين در س ــولي بني آن تح

 كليـسا و    اجتماعي بشر در حال وقـوع بـود، نـه تنهـا           
هاي ديني را مـورد هجـوم           عملكرد او بلكه كل آموزه    

اي از تقدس داشـت دسـت          و بر هر چه مايه     ،قرار داد 
ــي ــايف ، زد رد م ــا لط ــسخر  و ب ــه تم ــل آن را ب        الحي

  .گرفتمي
زبـان  . صلي اين حركت ناميمون برونو بود      باني ا      

را  هاي ديني در عصر جديـد       طعن و استهزاء به آموزه    
دانـست     شايد هرگز نمي   اماخستين بار او به كار برد،       ن

       شــعاع افكــار او تــا ايــن حــد نتــايج و تبعــات       
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زمـان بـا گاليلـه،      هـم .  باشـد  و مخرب داشته   ويرانگر
  اي نقطه، درRene.Descartes.1650-1596)(دكارت
 (1561-1626تصميم گرفت كار سـلفش بـيكن      ديگر  

Fransis.Baken.(      ارسـطويي بـر     را در شكستن طوق
فلـسفة  «. تفكر بشر به سرانجامش نزديك كنـد      گردن  

شـد كـه بـيكن        ارسطو يك بت نمايشي محسوب مي     
. اعتبار كردن آن داشت     ها ميل به بي     بيشتر از ساير بت   

دكارت روش قياسي ارسطو    . )70، ص 1343هلزي هال،   (
فايـدگي آن را      را به باد انتقاد گرفت و سعي داشت بي        

-David.Hume.1776)هيـوم   . اندبر كرسي اثبات بنش   

  علاوه بـر تـشكيك در بـراهين خداشناسـي و           (1711
منشأ اعتقاد به خدا بر آن شد تا در علـم اخـلاق هـم               

از نظر او عقل بردة انفعالات و . انقلاب كوپرنيكي كند
او . هـا    و هـدايت كننـدة آن      عواطف است نـه حـاكم     

بايدهاي اخلاقي مـستقيماً ريـشه در سرشـت         «: گفت
ي انـسان دارنـد، و رفتارهـاي اخلاقـي بايـد بـر              طبيع

هاي   ارزش. اساس سرشت طبيعي انسان تدوين شوند     
اخلاقي را بايد از طبيعت انـسان اسـتنتاج كـرد، ايـن             
ــه     ــسيحيت ب ــوفيانة م ــاليم ص ــود از تع ــشتي ب بازگ

ديگـر ارضـاي    . )12، ص 1377هيوم،  (ناتوراليسم يوناني   
د؛ بلكـه   ش ـ  آزادانة تمايلات نفساني جـرم تلقـي نمـي        

. لازمة شكوفايي آنها و كـاري بـسامان و موجـه بـود            
كه با خوانـدن    (Immanuel.kant.1804-1724)كانت  
خواب جزميت بيدار شده بود،تصميم گرفـت        از   هيوم

 نيــز انقــلاب )Epistemology(در شــناخت شناســي 
تـا آن زمـان صـدق يـك قـضيه را از             . كوپرنيكي كند 

او . سـنجيدند  طريق مطابقت ذهن با عالم خـارج مـي        
. صدق عبارت است از مطابقت خارج با ذهـن        : گفت

كه او قباي مقولات پيشين حس وفا همـه          پس از اين  
هـاي عقـل    رذهن پوشاند ديگر جايي براي كاوش     را ب 

قـضات   كـه در تنا    نظري باقي نمانـده بـود؛ جـز ايـن         
.  ويلان و سرگردان شـود     ،) (Antinomiesساخته  خود

سفي او بـراي نجـات      هـاي فل ـ    كانت گفت كه تـلاش    
نار او به ظاهر معتقد بود با ك      .فلسفه از شك بوده است    

داننـد    همه مـي   اماكند،  زدن عقل جاي ايمان را باز مي      
هـاي نـسبي گرايانـة پـس از او نـسب              كه اكثر نحلـه   

  . رسانند شكاكيت خود را مفتخرانه به او مي
رفت كار منكران اديـان الهـي         هر چه زمان به جلو مي     

الوصـفي بـه      شد و آنان با گشاده دستي زايد        ميآسانتر  
. پرداختنـد   هـاي دينـي مـي       انكار بقاياي موجود آموزه   

ــا  Charles.Robert.Darwin.1882-1809)(دارويــن ب
تـر نظريـة تكامـل، كارلامـارك        تكميل و تبيين كامـل    

)Lamarck(             و جد پـدري خـويش را نظـم و نـسقي 
 مقـام   تنزل.  پسند ساخت   خاص بخشيد و آن را زمانه     

انسان با مطرح شدن نظريـات او بـه حـضيض خـود             
رسيد؛ و انسان كـه زمـاني غايـت القـصوي و علـت              

حاصـل اتفاقـات      وجودي كائنات محسوب مي شـد،       
زيگمونـد فرويـد    . هدف طبيعت قلمداد شد     كور و بي  

)SigmundFreud (       در روانشناسي حلقـة محاصـره را
نـه از   تر كرد و منـشأ عقايـد دينـي را             از اين هم تنگ   

عالم بالا كه ساخته و پرداختة انسان و نوعي واكـنش           
هـاي     در برابـر عقـده     )DefenseMechanism(دفاعي  

ناشي از سركوب غريزة جنسي دانست؛ يعني واكـنش         
ــش  ــا والاي ــصعيد ي ــاعي ت ــدين ). Sublimation(دف ب

ترتيب روانشناسي جديد كه قبلا نطفة او در سـرزمين     
ــة علــم ــوملحدان رغــم       د؛ علــي جديــد بــسته شــده ب

هاي روانـي و وجـود      گشايي از بسياري از بيماري    رمز
گرايـي چـون يونـگ      بين و حقيقـت   انديشمندان واقع 

)Carl.Jung (       ،وديگران با انكار عصارة هستي انـسان
نگري به عالم و آدم نزديـك         يعني روح، به اوج پستي    

 Auguste.comte.1857-1798)(آگوست كنـت     . شد
 كـه عقايـد     ة زيادي نداشت، جز ايـن     كارهاي باقيماند 

نسبت داده و تا حد اسـاطير       ديني را به عصر توحش      
او نظريـة   . و خرافات ويـژة عـصر كهـن تنـزل دهـد           
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شناسي خود دربارة تحولات جامعـة انـساني از           جامعه
عصر اسطوره تا مفاهيم انتزاعي و رها شدن انـسان از           

د و  ها را بر مبناي نظرية تكامل داروين طراحي كـر           آن
ــه ــداري را مرحل ــل   دين ــل تكام ــرودين از مراح اي ف

  . اجتماعي انسان دانست
آگوست كنت معتقد است كه ذهنيت بـشري از سـه           «

ل مرحلــة دورة او. دورة تــاريخي عبــور كــرده اســت
رباني و الهي ـ دورة دوم مرحلة فلسفي و دورة سـوم   

، 1380خاقـاني، (.  اسـت    مرحلة علمـي و پوزيتيويـستي     
هاي افراطي درمـورد     فكري اين نگرش   تبعات .)31ص

  علم و انكار بعد معنوي انسان، به حدي مشمئز كننده 

هـا و      افكـن   زمـين نشـستن بمـب     از بـه    پـس    بود كه 
هـا در جنـگ جهـاني         صداي توپخانـه   خاموش شدن   

ــد    ــشمندان دريافتن ــران و اندي ــسياري از متفك دوم، ب
چنانچه عنان خود را هم چنان بـه دسـت علـم لجـام              

تـري در   جهت بسپارند، پايان وحشتناك     ته و بي  گسيخ
اين نهضت فكـري كـه از اواخـر         . انتظاربشريت است 

دهة پنجاه قرن بيستم آغاز شـده و هـم چنـان رو بـه               
پيش در حـال رشـد اسـت؛ اگرچـه اكنـون در وادي              

گرفتار آمده، ولي شايد نويدي باشـد بـراي          شكاكيت
و هـاي راسـتين دينـي         رجوع دوبارة بـشر بـه آمـوزه       

 .معنوي

  منابع 
، تهـران، شـركت چـاپ       حكمت و هنـر معنـوي     ،  1375 اعواني، غلامرضا، 

 خواجه، تهران؛

، دفتر نشر فرهنگ اسـلامي،      دين شناسي تطبيقي  ،  1363،  باهنر، محمدجواد 

 تهران؛

، انتـشارات   گرايي در فلـسفه و فيزيـك        نسبي،  1380،  خاقاني، دكتر محمد  

 جهاد دانشگاهي، اصفهان؛

، هـاي فلـسفي در پايـان هـزارة دوم           انديـشه ،  1380،رمحمـد ضيمران، دكت 

  انتشارات هرمس، تهران؛

جستاري كوتاه در رابطة علم و       (آيينة معرفت ،  1384،  فغفور مغربي، حميد  

  ، تهران؛81 – 119، صص1384شمارة ششم، تابستان و پاييز، ) دين

 ، انتـشارات صـدرا،    )ع(جاذبه ودافعـة امـام علـي      ،  1363،  مطهري، مرتضي 

 ؛.تهران

  

  

 ، انتشارات علامة طباطبايي، تهران؛1، جمجموعة آثار، 1370،همو، مرتضي

 ، انتشارات صدرا، تهران؛2، جمجموعة آثار، 1369، همو، مرتضي

 ، انتشارات صدرا، تهران؛3، جمجموعة آثار، 1370،همو، مرتضي

 ، انتشارات صدرا، تهران؛4، جمجموعة آثار، 1375، همو، مرتضي

 ، انتشارات صدرا، تهران؛13، جمجموعة آثار، 1376، يهمو، مرتض

رهيافتي بر تجدد گرايـي،      (مدرنيته، روشنفكري و ديانت   ،  ملكيان، مصطفي 

، 1381، دانـشگاه علـوم اسـلامي رضـوي،          )گرايـي وپـساتجددگرايي     سنت

 ، تهران؛63-128صص

، ترجمـة عبدالحـسين     تاريخ و فلسفة علم   ،  1343 هلزي هال، لوس ويليام،   

 گ، انتشارات صدا و سيما، تهران؛آذرن

، ترجمة رضـا تقيـان ورزنـه،        تحقيق در مبادي اخلاق   ،  1377 هيوم، ديويد، 

  ■انتشارات گويا، اصفهان
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